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ضرورت تدوین ضوابط سیلاب در حوزه معماری و شهرسازی

آمادگی برای سیلاب های همیشگی

مروری بر  ابزار مؤثر برای کاهش احتمال فجایع ساختمانی
درس آموخته فاجعه متروپل؛ مدیریت نظام مند ریسک ها

همان طــور که از چنــد دهه پیــش و بعد از زلزله ســال ۱۳۴۱ 
بوئین زهرا، در کشــور زلزله را به عنــوان تهدید پذیرفتیم و در ارتقای 
مقاومت ساخت وسازهایمان در برابر آن اقدام کردیم، در مورد تهدید 
ســیلاب نیز که اگرچه شــاید در نگاه نخست خســاراتش به اندازه 
زلزله شــوک آور به نظر نرسد، اما تکرار هر ساله اش در نقاط مختلف 

کشورمان مسلما خساراتی معادل با آن دارد، باید چنین کنیم.
امــروز پذیرفتن زلزله به عنوان تهدید اگرچه نه هنوز در اســناد و 
ضوابط شهرســازی اما در ضوابط معماری و ساخت بنا به صورت 
«آیین نامــه طراحی ســاختمان ها در برابر زلزلــه» در مقررات ملی 
ســاختمان بازتاب داشــته اســت. آیین نامه الزامات عموما سازه ای 
برای ایمن ســازی ساختمان ها در برابر زلزله، ارائه و پروانه ساخت و 
بهره برداری بنا را منوط به رعایت این الزامات می کند. تدوین ضوابط 
و الزامات مقاوم ســازی در برابر تهدید ســیل در حوزه شهرسازی و 
معماری از پیچیدگی ها و ظرایف بیشــتری نسبت به زلزله برخوردار 
است. در کشور خشک ما این ضوابط نه تنها باید بر حفاظت در برابر 
خطر ســیلاب، بلکه بر بهره برداری از آب ســیلاب در ســه مقیاس 
منطقه ای،  شهری و معماری نیز توجه کند. نگاهی به تجربیات سایر 
کشــورها و مهم تر از آن تجربیات هزاران ســاله در مناطق مختلف 
کشور خودمان در مدیریت ســیلاب در حوزه معماری و شهرسازی، 
در کنار آسیب شناسی ساز و کارهای موجود کشورمان در این حوزه، در 
تدوین این ضوابط و اجرائی  کردن آنها راهگشاســت. گام نخست در 
این راه، اقدامی بزرگ در مقیاس ملی برای تهیه نقشه های هم پیوند 
تهدید سیلاب کشور است. اقدامی که همیاری بین  سازمانی بسیاری 
می طلبد و پایه تمامی اقدامات ما در مقابله با تهدید سیلاب به شمار 

می رود. در این مســیر، در کشــورمان تکمیل کادســتر ملی، آمایش 
پهنه هــا و زیرپهنه هــای خطرآفرین و خطرخیز در مواقع ســیلاب، 
پیاده ســازی این پهنه ها بر نقشه های کاداستر و تهیه پرتال یکپارچه 
داده هــای مکانی از این پهنه ها از جمله اقدامات اولیه اســت. برای 
مثال، در کشــور فرانســه در تبعیت از الزامات قانونی اتحادیه اروپا، 

چهار دسته نقشه های مرتبط با تهدید سیل تهیه شده است:
  اطلس پهنه های سیل خیز

 پهنه های با ریسک بالای سیل که بر اساس داده های تاریخی ارتفاع 
سیل های متداول با دوره های بین ۱۰ تا ۳۰ سال، سیل های استثنائی 
با دوره های صد ســال و سیل های اســتثنائی به یادمانده در تاریخ با 

دوره های هزار سال تهیه شده  است
 پهنه های بالقوه سیل پذیر

 پهنه هــای پیش بینــی تهدید بالقوه که بر اســاس میــزان و نوع 
ساخت وســاز و جمعیت ســاکن در محدوده های بالقوه سیل تهیه 

می شود.
در این کشــور، در کنار پیاده ســازی پهنه های تهدیدهای طبیعی 
از جمله ســیلاب ( و البته تهدیدهــای انسان ســاز از جمله آلودگی 
هــوا، خاک یا آب) بر روی پرتال جامــع داده های مکانی ملی، پرتال 
ژئوریســک به صــورت تخصصی پهنه هــای ریســک پذیر در برابر 
تهدیدهای طبیعی و انسانی را در اختیار قرار  می دهد و هر شهروند، 
کارشــناس، مسئول شــهری یا مشاور و پیمانکار ســاخت می تواند 
عرصــه بنای خود را بر روی این پهنه ها مورد شناســایی قرار داده و 

اطلاعات مرتبط را دانلود کند.
اقــدام کلیدی امــا تدوین ضوابط مقاوم ســازی در برابر ســیل 

نگاهی به سخنان اخیر وزیر میراث فرهنگی در گفت وگوی زنده تلویزیونی
نجات دن کیشوت وار معماری بعد از انقلاب

مطابق با نقشه پهنه های تهدید مختلف شناسایی شده است. تدوین 
دستورالعمل های شهرسازی و آیین نامه های معماری برای حفاظت 
در برابر خطر ســیل در مقیاس ملی گام نخســت است، اما مهم تر 
از آن، انطبــاق و تدویــن ضوابط منطقه ای با توجــه به ویژگی های 
متنوع حوضه های آبریز، شهرســازی و تجربیات بومی ساخت وساز 
به پیوســت طرح هــای جامــع و تفصیلی شهر هاســت. در نهایت 
صدور پروانه ساخت و بهره برداری بناها، تصویب طرح های شهری 
و مکان یابــی کاربری های متنوع در پهنه های شــهری یا روســتایی 
بــا در نظرگرفتن این ضوابط صورت  می گیــرد. اقدام کلیدی دیگر در 
این بین، تدوین ســازوکارهای قانونی برای پشتیبانی از این ضوابط در 

همکاری با ارگان های قضائی کشور است.
این ضوابط در مقیاس های مختلف منطقه ای، شهری و معماری 
تدوین می شوند. در حوزه شهری برای مثال این ضوابط از عدم امکان 

ســاخت کاربری های عمومی در پهنه های با ریسک بالا در شهرها تا 
الزام در اســتفاده از مصالح نفوذپذیر در کف سازی معابر پهنه های 

خطرآفرین را در حوزه شهرسازی ارائه می دهد.
در حــوزه معماری، این الزامات از یک ســو بــه حفاظت از بنا و 
جلوگیــری از نفوذ آب به محدوده زندگی یا تأسیســات ســاختمان 
می پردازد و دستورالعمل های متنوعی از الزام به ساخت بنا بر روی 
پیلوتی، نوع جهت گیری بنا نســبت به جریان رواناب ها، تا اســتفاده 
از مصالح و جزئیات ســاخت مختلف را شــامل می شــود. از سوی 
دیگر به مدیریت رواناب ناشــی از باران در محدوده ملک شــخصی 
و نه ســرریزکردن آن به سیستم جمع آوری آب های سطحی شهری 
می پردازد و دســتوالعمل هایی ارائه می دهد. بــاز به عنوان مثال در 
کشــور فرانســه برنامه الزام آور «جلوگیری از خسارات تهدید سیل» 
(PPRI) بر اساس نقشه پهنه های ریســک بالای سیل در دوره های 

صد ســاله یا ســیل های اســتثنائی تاریخی در دوره های هزارســاله 
تدوین شــده، مطابق با پهنه های متنوع تهدید سیلاب، امکان یا عدم 
امکان ســاخت و همچنین ضوابط ساخت وساز در هر پهنه را ارائه 
می دهد. در مقیاســی دیگر، تهیه سند مدیریت یکپارچه سیلاب های 
شهری در مقیاس ملی و تدوین برنامه های موضعی مدیریت سیلاب 
و تاب آوری شهری در برابر سیلاب برای محدوده های باارزش شهری 
یا محلات ریســک پذیر با پتانســیل خســارت آفرینی بالا در شهرها و 
کلان شــهرها (بافت تاریخی یزد یا محــدوده دروازه قرآن و ورودی 
شــیراز که در سیل امسال و ســال ۹۸ خسارت دیدند، نمونه بارز این 
بافت های ارزشمند و خطرآفرین نیازمند برنامه ویژه هستند) ضروری 

است.
فراموش نکنیم که باران و ســیل برای سرزمین خشک ما نعمت 

است، اگر خود را مانند پیشینیان مان مهیای آن کرده باشیم.

در مصاحبه تلویزیونی اخیر وزیر محترم میراث فرهنگی جناب آقای ضرغامی، 
آنچــه در فضــای عمومی و رســانه ای زیر تیــغ نقد و قضاوت رفــت، این عبارت 
ایشــان بود که «ما بعــد از انقلاب معماری نداریم». به گمــان من نکته مهم تری 
در گفته هــای ایشــان از دیــد منتقدان پنهان مانــد که نیازمند تحلیل بخشــی از 
محتوا، عبارات و کلیدواژه های ایشــان اســت و بیانگــر دو بدفهمی، یکی از درک 
مأموریت های وزارت میراث و دیگری در فهم مســائل معماری است.وزیر محترم 
میراث فرهنگی در همین ســخنرانی فرموده اند: «این دستور را داده ام که معاونت 
محترم میراث فرهنگــی ... طرح هایی را دارند آمــاده می کنند، هم در حوزه های 
معماری شــهری، هم معماری بناها...». این اظهارنظر در کنار اشاره به بیانیه گام 
دوم انقلاب در همان بخش از مصاحبه و همچنین انتقاد و در واقع نفی معماری 

ایران پس از انقلاب، ناشی از دو بدفهمی نزد ایشان است.
بدفهمی اول: درک نادرست از وظایف وزارت میراث

از مجموع عبارات مذکور برمی آید که وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دســتی بر اســاس این تحلیل که «ما بعد از انقــلاب معماری نداریم»، با 
احساس مسئولیت نسبت به پیگیری «بیانیه گام دوم انقلاب»، به معاون خویش 
در معاونت میراث فرهنگی دســتور داده انــد «طرح های معماری» تهیه کنند. به 
عبــارت بهتر، وزیر محترم میراث فرهنگی، گویا رســالت ایــن وزارتخانه را چنین 
فهم و تعریف کرده است که وزارت میراث، با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب(که 
یک چشــم انداز تمدنی را ترسیم می کند)، باید متولی خلق میراث معماری برای 
آیندگان باشــد. این فهم و درک و این نوع تعریــف مأموریت برای وزارت میراث 
فرهنگی، زاویه نگاه این وزارتخانه را از مأموریت های اصلی خود در حوزه میراث 
فرهنگــی از حفظ و احیــای بناها و بافت، ثبت و تعیین حریــم آثار و مواردی از 
این قبیل به امری منتــج از کج فهمی، یعنی خلق میراث معماری برای آیندگان 
می کشــاند. اگر چنین باشد که از شــواهد نیز چنین بر می آید، باید نسبت به روی 
زمیــن ماندن وظایف و مأموریت های اصلی این وزارتخانه نظیر حفظ، احیا، ثبت 

و... میراث فرهنگی ابراز نگرانی جدی کرد.

بدفهمی دوم: فهم گلخانه ای از معماری
وزیری به درســت یا نادرست به نتیجه می رسد ما بعد از انقلاب معماری نداریم، 
بعد به درســت یا نادرست احســاس می کند در حوزه تحت مدیریت خود مأموریت 
دارد نســبت به جبران این نقیصه اقدام کند و به یک معاونت زیرمجموعه دســتور 
می دهــد طرح های معماری تهیه کند. یک معاونت با تعدادی مدیر و کارمند اداری 
و بودجه محدود، بر اساس فهم دن کیشوت وار از نجات معماری بعد از انقلاب، قرار 
است نســبت به تهیه طرح اقدام کند. نکته اول اینکه معماری در ید یک وزارتخانه 
نیســت. ســفارش دهنده معماری، نه یک معاونــت در یک وزارتخانــه، بلکه همه 
دســتگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی هســتند. سیاست گذار اصلی آن 
نیز نه وزارت میراث بلکه شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. در بهترین 
حالت، اگر هر دســتگاهی دغدغه معماری دارد، باید نسبت به ساختمان های تحت 
احداث خود زمینه خلق آثار معماری را فراهم کند. اگر پای درد دل مهندسان مشاور 
در پروژه های دولتی نشســته باشــید، فرایند طراحی و تأیید اثر معماری از یک سو و 

اجرای پروژه و اتمام آن از ســوی دیگر، یکی داســتانی است پر آب چشم. معماران 
جوان تر هم که کمتر جذب شرکت های مهندسین مشاور شده اند، عمدتا بازار فعالیت 
خود را ویلاها، آپارتمان ها و پروژه های کوچک بخش خصوصی انتخاب کرده اند. اگر 
در معماری بعد از انقلاب اشــکالی هست که حتما هســت، راه حل آن ایجاد زمینه 
فراگیرتری در عرصه طراحی پروژه  های معماری با سیاســت گذاری درســت از سوی 
نهادهای متولی اصلی آن اســت و راه حل آن ســفارش تهیه طرح به یک معاونت 
وزارتخانه نیســت. اگر وزیر محترم میراث فرهنگی دغدغه معماری واجد ارزش های 
تمدنی بر اســاس بیانیــه گام دوم را دارد، باید به این نکته توجــه کرد که معماری 
متناســب با یک چشــم انداز تمدنی نمی تواند محصول پرورش گلخانه ای باشد و بر 
اساس تعدادی سفارش طرح و لابد بر مبنای دیکته کردن یک ویژگی و معیار شکلی 
و ظاهری پدیدار شود. گیریم تعدادی از معماران هم شاید به امید اینکه فرصت های 
طراحی پروژه های جدیدی نصیبشان شود، با شما در وزارت میراث هم داستان شوند، 

اما مقیاس موضوع، مقیاس دیگری است و معماری در گلخانه خلق نمی شود.

پنجشنبه
۳ مرداد  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۵۸

بعد از بروز فجایعی مانند پلاســکو و متروپل طبیعتا رسانه ها و 
متخصان تلاش می  کنند با واکاوی موضوع مســببان را شناسایی و 
راهکار هایی برای جلوگیری از بروز فجایح مشابه ارائه کنند. بخش 
عمده ای از افرادی که بعد از این فجایع قلم می زنند، انگشت اتهام 
را به ســمت مدیریت شــهری، دولت، نهاد های نظارتی و... نشانه  
می گیرند. نقش و قصور این نهاد ها و ســازمان ها در بروز این فجایع 
انکار شدنی نیست؛ اما در این شرایط کشور که مجموعه های دولتی 
درگیر بحران های عدیده و مسائل جاری هستند، واقعا تا چه اندازه 
می توان انتظار داشــت با اصلاحات کلان و تغییرات نهادی اوضاع 
بهبود یابد؟ سیســتم های سیاست زده، ناکارآمد، فربه، با اینر سی بالا 
چطور می توانند متحول شوند تا از بروز این حوادث جلوگیری شود؟ 
اگر خیلی امید به اصلاح از بالادســت نداریم، پس در چه سطحی 

متمرکز شویم که شاهد این فجایع نباشیم؟
بدیهی اســت که هیچ ســرمایه گذار و مالکی حتی اگر دلســوز 
جامعه نباشد و ذره ای رحم و مروت هم نداشته باشد، حاضر نیست 
بد نامی بــروز فاجعه ای مانند متروپل را به جــان بخرد. مالک این 
پروژه که خود قربانی شده است، اگر هم زنده  مانده بود، قطعا اعتبار 
خود را از دســت داده بود و به عنوان یک انســان با حداقل وجدان 
بعید بود باقی عمر رنگ آرامش را به خود ببیند. همین طور اســت 
طــراح، پیمانکار و ناظران این پروژه. این نوشــتار به دنبال توجه به 
نظامی در مدیریت پروژه اســت که یکی از اصلی ترین خروجی ها و 

منافع آن کاهش احتمال بروز فجایعی نظیر متروپل است؛ مدیریت 
نظام مند ریسک  ها در پروژه. به طور کلی ریسک در پروژه به هر عامل 
مؤثر بر دستیابی به اهداف پروژه اطلاق می شود که می تواند مثبت 
یا منفی باشد. وقتی صحبت دستیابی به اهداف به میان می آید، سر  
و  کله مدیریت استراتژیک پروژه هم پیدا می شود؛ چرا که استراتژی ها 
مســیر های دستیابی به اهداف هســتند و این دو با هم هم پوشانی 
درخور توجهی دارند. در مدیریت ریسک  در ابتدا با رجوع به تجربیات 
قبلی، نظرات کارشناسان و بررسی مستندات، ریسک های یک پروژه 
را شناســایی می کنیم. هر چه بیشتر بهتر. بعد آنها را با تکنیک های 
مختلف کمــی و کیفی تحلیــل می کنیم. در عین حال ســطحی از 

خلاقیت و کشف و شهود هم مطرح است. بعد از تحلیل ریسک ها 
احتمــال وقوع یک ریســک و میزان اثــر آن بر اهــداف در تحلیل 
شناسایی می شود. ریسک ها در این مرحله دسته بندی هم می  شوند. 
ریسک های مالی، ریسک های فنی، ریسک های حقوقی و... احتمال 
ریزش یک ســاختمان و شکست ســازه آن ممکن است در مقایسه 
با تعداد ســاختمان هایی که ســالانه در کشور ســاخته می شوند، 
کم باشــد؛ اما تأثیر آن بســیار بالاســت. هیچ  چیــزی برای جامعه 
مهندســی کشور تأســف بارتر از ریزش یک ساختمان و قربانی شدن 
جان های بی گناه آن هم در شرایط عادی نیست. حال وقوع زلزله و 
بحران های طبیعی در کشور به جای خود. اگر در پروژه ها ریسک ها 

نظام مند تحلیل شــوند و نتایج حاصله به صورت موجز و در قالب 
داشــبورد های مدیریتی ارائه شــود، می توان اقدامات لازم را در هر 
زمان در دســتور کار قرار داد که در قدم اول ریسک هایی با اثرات بالا 
و فاجعه بار شناسایی و با پیش بینی تمهیداتی احتمال و اثر آنها کم 
شود. انتهای چرخه مدیریت ریسک برنامه پاسخ به ریسک و مالک/
مســئول آن است. در مدیریت ریســک  تلاش می کنیم احتمال و اثر 
ریسک های منفی را کاهش دهیم و احتمال و اثر ریسک های مثبت 
را افزایش دهیم. به عنوان مثال در مواجهه با ریسک آتش سوزی در 
یک پروژه ساختمانی در درجه اول واحد ایمنی دستور العمل هایی 
برای جلوگیری از بروز آتش تهیــه و بر اجرای آنها نظارت می کند؛ 
اما در این مقطع متوقف نمی شــود؛ بلکه مــوازی با آن تمهیداتی 
می اندیشد که در صورت بروز آتش اثر آن را کاهش دهد. پیش بینی 
مســیر فرار، قرار دادن کپسول آتش نشانی و ظرف خاک از این دست 
اقدامات اســت. ریزش سازه ساختمان ناشی از قصور طراحی، اجرا 
و نظارت از بزرگ ترین و حساس ترین ریسک هاست. سوای جان هایی 
که با محقق شــدن این ریسک ها قربانی می شــوند که به هیچ وجه 
جبران کردنی نیســت، ســرمایه گذار و مالک پروژه بیش از هرکس 
دیگری حتی برای اعتبار خودش هم که شده، باید بیش از همه به 
دنبال این باشــد که این ریسک ها را به حداقل برساند. تأکید می کنم 
به حداقل چون در دنیای ریســک ها فقط به زبان احتمالات سخن 
می گوییم و قطعیتی وجود ندارد. در شرایطی که دولت و شهر داری 
گرفتار رفع بحران ها و مسائل جاری خود هستند و سیاست زدگی و 
کوتاه مدتی امید به انجام اصلاحات کلان را در سطوح بالا به حداقل 
رسانده اســت، دســت اندر کاران و مالکان پروژه های ساختمانی و 
شــهری خود باید پیش قدم شــوند و با مدیریت نظام مند ریسک ها 
و جاری کردن مدیریت ریســک به عنوان یکــی از فرایند های علمی 
مدیریت پروژه احتمال بروز این فجایع را به حداقل برســانند. درباره 

مدیریت ریسک چند نکته انتهایی قابل ذکر است:
  همه ما به صورت طبیعی حتی در زمانی که تصمیم می گیریم 
از خیابــان عبور کنیم، یــک معامله انجام دهیم یــا هر تصمیمی 
بگیریــم، ناخود آگاه هم که شــده با ریســک ها درگیر می شــویم و 
بعضــا به صورت شــهودی مدیریت ریســک را انجــام می دهیم. 
وقتی احتمال کلا هبــرداری را در یک معاملــه در نظر می گیریم و 
تلاش می کنیم با مشــورت یا بررسی بیشتر موضوع را روشن کنیم، 
داریم ریســک کلاهبرداری را کم  می کنیم؛ اما اینجا بر ســر مدیریت 
نظام مند، عملی و مداوم ریســک به عنوان یک نظام مدیریتی است 
که نیازمند تخصص، صبوری و پیگیری و تغییرات فرهنگی در منش 

و رفتار های مدیریتی است.
 مدیریت ریسک امری هزینه بر است. پیش بینی تمهیداتی برای 
جلوگیری از بروز ســوانح و بهره برداری از فرصت ها هزینه دارد. در 
تصمیم گیری برنامه پاســخ به ریســک ها باید نقطه بهینه پاسخ به 

ریسک را پیدا کرد که هزینه های مدیریت ریسک را توجیه پذیر کند.
 مدیریت ریســک در پروژه تمامی ندارد. یــک چرخه جاری و 
ساری است. از زمانی که پروژه یک ایده ذهنی است، شروع می شود 
و تا انتها ادامه دارد. با اتمام پروژه، دانش به دســت آمده از مدیریت 

ریسک ها استخراج می شود تا در پروژه های بعدی استفاده شود.
اگر مدیران، دست اندرکاران، مهندسان و از همه مهم تر مالکان و 
سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی و شهری بخواهند یک درس از 
فجایعی مانند متروپل بگیرند، آن درس ضرورت مدیریت نظام مند 
ریسک ها در پروژه هاست. مدیریت ریسک  ذهن  های بی خیال را آزار 
می دهــد؛ چرا که مرتب احتمال و تأثیر بروز فجایع را پیش چشــم 
می گذارد تا حسگر ها حساس شوند و دست به اقدام بزنند تا نه تنها 
از بروز فاجعه جلو گیری کنند؛ بلکه پروژه را منطقی تر، ســنجیده تر، 

فنی تر و اقتصادی تر مدیریت کنند.

دکتری معماری و رئیس کمیته معماری شورای پنجم تهران
علی اعطا

شهرساز  و  معمار  
طوفان جعفری

معمار منظر، استاد دانشگاه
آیدا آل هاشمی

ســیلاب ها و آب گرفتگی ها که به رویــه ای دائمی در 
کشورمان تبدیل شده، این ندا را می دهد که باید آماده 
باشیم و زیســتگاه مان را هماهنگ با این تهدید دائمی 
بســازیم؛ نه آن را نادیده بگیریم و نه با آن به مقابله 
برخیزیم، بلکه با آن زندگی کنیم. پوشــیده نیست که 
تبدیل هر بارش رعدآســا به تهدید ســیل از زوایای 
متعددی قابل بحث و بررسی است. اما آنجا که نابودی ساختمان ها و زیرساخت ها و جان باختن هم وطنانمان 
در بافت های شهری و روستایی به میان می آید، مشخصا نشان از کوتاهی ما در حوزه شهرسازی و معماری دارد.


